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  چكيده
 بخشي از اسپانياي امروزي هـ ، وارد اندلس 92 در سال رزمندگان مخلص و دلاور اسلام

 كاخ بلند تمدن اسلامي را در آنجا پـي ريـزي كردنـد، ولـي بـه سـبب       ضمن فتح آن  شده و   
خودخواهي و جاه طلبي برخي از فرماندهان و فرمانروايان، مسلمانان شكست خورده و پس از            

بي گمان اگر رهبران و فرمانـدهان   .دهشت قرن حكومت بر آن ديار، از آنجا بيرون رانده شدن
 وفادار مانـده بودنـد    » 46/انفال «) لاَ تنََازعوا فتَفَْشَلُوا و تَذهْب رِيحكُم      و (به مضمون آية شريفة   

اكنون ما شاهد اروپايي مسلمان بوديم، ولي افسوس كه طالبان قدرت و ثروت بـراي رسـيدن                 
مبار شهرهاي  غ ة در پي آن حادث    .تفرقه انداختند به مطامع زودگذر دنيوي در صفوف مسلمانان        

در اثر آن شـماري از      . اندلس يكي پس از ديگري سقوط كرد و از دست مسلمانان خارج شد            
 نظم كشيده و بـر      ةسف بار را به رشت    تأ ةشاعران مسلمان از سر درد و سوز و گداز، اين حادث          

 ـ648-601 (»نـدي ابوالبقاء ر «در ميان آنان     .سقوط مسلمانان اشك ريختند    مرثيـة زيبـايي     )هـ
 .اند سروده است كه نگارندگان در مقالة حاضر به شرح و تحليل آن پرداخته
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   مقدمه
 مـردمش تركيبـي از نژادهـاي        ، اندلس سرزميني منحصر به فرد بود      در جهان اسلام،  

  آنة پيوند فكري شرق و غرب بود، به نحوي كه نظيـر           اروپايي و شرقي و تمدنش زاييد     
 .توان يافت را در نقاط ديگر جهانِ اسلام كمتر مي

در سال  )هـ000-102(و طارق بن زياد )هـ19-97(ر عربها به ياري موسي بن نُصي  
هـ وارد اندلس شدند و شهرهاي آن را يكي پس از ديگري فتح كرده و بر آن ديـار   92 

 و چون آنجا سرزميني زيبا و حاصلخيز بود، عربها از همة بلاد اسـلامي               حكومت راندند 
، 1377 اكبـر بهـروز،   ( سـكني گزيدنـد       آن بدانجا مسافرت كردند و در شـهرهاي مختلـف        

  :ــ حكومتهاي مختلفي روي كار آمدندو در طول زندگي آنان ــ هشت قرن  )242ص

 ) هـ95-138 (حكومت واليان -1

 بـه علـت رقابـت بـراي بـه           كـه جـده نفـر روي كـار آمدنـد          در اين دوره حدود هي    
اي عرب     قبيله هاي  عصبتآوردن حكومت، فتنه و اضطراب در كشور ايجاد شد و             دست

ور گرديد و در نتيجه مسلمانان را از هدف والاي خود؛ كـه همانـا نـشر             در اندلس شعله  
  )28 ص،1979احمد هيكل،( .اسلام بود، تا حدي بازداشت

 )هـ138-422( ويانحكومت ام -2

بود  »هـ113-172 عبدالرحمن بن معاويه بن هشام بن عبدالملك«موسس اين دولت 
اي قوي، حكومت امويان را در اسپانيا تشكيل دهد؛ حكومتي كـه بـه     كه توانست با اراده   

توانـست بـا پيـروزي بـر           وي   .اسپانيا عصري شـكوهمند از ثـروت و فرهنـگ بخـشيد           
برقراري امنيت در كشور، بناي شهرها و ايجاد سـپاه عظـيم            دشمنان، سركوب متمردان،    

اكبـر بهـروز،    ( .جنگي، امپراطوري بزرگي برپا دارد كه در حدود دو قرن و نـيم دوام آورد              
 )412ص، 1377

 ) هـ422 -897 (الطوايف حكومت ملوك -3

اداره » الطوايـف  ملـوك «  كشور اسـلامي اسـپانيا بـه صـورت    ،هـ به بعد 422 از سال
، به طوري كه آشوبها و انقلابهاي سياسيِ پايتخت، بـه كـارگزاران و فرمانروايـان                شد  مي
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عـلاوه بـر     )111ص،  1340آيتـي،   ( .استانها اجازه داده بود تا استقلال خود را اعلام نماينـد          
اوضاع وخيم كشور، برخي از امراي آن نيز به آزار مـسيحيان پرداختنـد و بـا رفتارهـاي               

 )35ص  بـي تـا     شـوقي ضـيف،     ( .سـلامي را در انـدلس كاشـتند       خشن، بذر نابودي دولت ا    
  . عصر فساد سياسي ناميدتوان اين عصر را چنانكه مي

  1)) هـ448-541(ملَثِّمان(حكومت مرابطان -4

از چيـره شـد،    »طُليَطُلـَه «بـر   »لفونس ششما« شدن سرزمين اندلس،  به سبب تقسيم
  يوسـف بـن تاشـفين     «سـتند كـه در پـي آن،          امراي اندلس، از مرابطان كمك خوا      رو اين

، جاي پاي خود را در اندلس محكم »الفونس«با شكست دادن مكرر  ») م1106-1019(
نمود و سپس به علت اختلاف ميان امراي اندلس، به عنوان يك فاتح به فـتح شـهرهاي                  

ولـي بـه علـت     .اسپانيا پرداخت و به اين ترتيب حكومت تاشفين بر اندلس سايه افكند
عصب شديد يوسف و جانشينان وي، آزادانديشي در اين دوره ناممكن گرديد، فرهنگ             ت

نظمي گرديـد و دولـت        و علوم كنار گذاشته شد و مملكت دچار قحطي و راهزني و بي            
 ) 42، صهمان( .رو به فروپاشي نهاد

  ) هـ525-668(حكومت موحدان -5

 زمـين، انقلابـي بـر ضـد         ؛ مصلح ديني مغرب، پس از ديدار از مـشرق         »بن تُومرت ا«
شكـست داد و جانـشينان او توانـستند         آنهـا را    مرابطان به راه انداخت و بعد از جنـگ،          

ه « دست گيرند، اما در اين موقع مـسيحيان،          درحكومت بيشتر نواحي اندلس را       را » مرِيـ
تر از گذشته براي براندازي حكومت مـسلمانان          تصرف نموده و فعاليتهاي خود را وسيع      

اي مبنـي بـر    ، معاهده» ابن تومرت«نوة  »يعقوب«ز كردند تا اينكه به هنگام حكومتِ آغا
عدم تجاوز مسيحيان و مسلمانان به يكديگر، به مدت ده سال امضاء شد، ولـي بـا روي                  

 سركوب شورشهاي متعدد در كـشور، مـسيحيان     آغازكار آمدن فرزند ضعيف يعقوب و       
حكومـت   .ادنـد نـگ پرداختنـد و او را شكـست د   از فرصت استفاده كردند و با او به ج

  )42، صهمان( .به پايان رسيد و اوضاع اندلس به وخامت گراييداين چنين موحدان 
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   ))هـ629-897(نصير  بني(حكومت بني احمر  -6
را  »غَرناطـه «مستولي شده بـود،   »بسته«و  »جيان«كه بر » ابن احمر«هـ  629 در سال

در ايـن زمـان نيـز بـين مـسيحيان و            .را تـشكيل داد   » حمـر ا  بنـي   «تصرف كرد و دولت     
و پـسر   » احمـر   ابـن   «مسلمانان، جنگ و خـونريزي بـود و از آنجـا كـه ميـان فرزنـدان                  

چيـره  » جبـل الطـارق   «عموهايشان بر سر حكومت اختلاف بود، مسيحيان توانستند بـر           
 .ا تصرف نمايندر» غَرناطه«شوند و امارت 

سره از نيروهاي مسيحي شكـست خوردنـد، امـا ميـان            هـ مسلمانان يك   897در سال   
اي مبني بر حفـظ حقـوق مـسلمانان در انـدلس، پابرجـايي شـعائر دينـي و         آنان معاهده 

مساجد آنان امضاء شد، ولي مسيحيان همه را ناديده گرفتند، تا اينكه دستور اخراج آنان               
 )44 صتا ، بيشوقي ضيف( .توسط مسيحيان از اسپانيا صادر گرديد

همچنانكه اسلام در اسپانيا با سرعت عجيبي انتشار يافـت، پـرچم آن نيـز بـه     ! ريآ
 اندلس چنان به قدرت خود و ضعف دشمن اطمينـان  يامرا .تر برچيده شد طرز عجيب

كردند مسيحيان متفرق و ضعيف، روزي مشكل اصلي بـراي            داشتند كه هرگز گمان نمي    
توان گفت بروز اين مـشكل        ، اما مي  )669 ص ،2001حسناء بوزويته، ( اسلام و مسلمين باشند   

اي در ميان مسلمانان در اسپانيا، تفرقه،          زبانه كشيدن تعصبات قبيله    ةچيزي نبود جز نتيج   
رقابت براي رسيدن به قدرت و سلطنت، شكست خـوردن از دشـمن، روي كـار آمـدن       

 ....افراد ضعيف، عدم خوشرفتاري با مسيحيان و

د، كـر   خطرنـاكي كـه اسـلام را تهديـد مـي           ةو آينـد  شكست مسلمانان از مـسيحيان      
مانـده از آن دوران، شـاهدي از          بيني بود و شـواهد ادبـي بـاقي          اي كاملا قابل پيش     مسأله
 امـوي، بـه     ةهاي آنان است، چنانكه انـدلس بـا آن همـه عظمـت پـس از دور                  بيني  پيش

هاي   ده و پايه  امارتهاي گوناگون تقسيم شد و از آن پس مسيحيان از فرصت استفاده نمو            
هـ و اسير كـردن زنـان و    456 در سال »بربشتَْر«خود را مستحكم كردند و با تصرف دژ 

» طليطلـه  «487تا اينكه در سال    لرزه درآوردند كودكان، اندلس را از اين حادثه بزرگ به         
از همـين دوران بـود كـه        . و شهرها و روستاهاي اطراف آن به تصرف مسيحيان درآمـد          
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ايفاي نقش خود پرداختند و ضمن رثاي شهرهاي از دست رفته اندلس، مردم شاعران به 
 خطرناك اسلام را گوشـزد      ةنمودند و آيند     كننده به جنگ تشويق       را با قصايدي تحريك   

اي كه امراء و پادشاهان كمتر به فكر آن بودند، ولي افسوس كـه فريادشـان                  كردند؛ آينده   
ا گرفـت، حكومـت اسـلامي فـرو پاشـيد و            سودي نبخشيد و آشفتگي همـه جـا را فـر          

 ،2001 حـسناء بوزويتـه،   ( . يكي پس از ديگـري توسـط دشـمن تـصرف شـد              آن شهرهاي
  )378ص  ،تا بي؛ شوقي 672ص

ور  نـان را شـعله    شاهد همه آن مصيبتها بودند، مصيبتهايي كه آتش درونـي آ           ،شاعران
بـه توصـيف    لـب اشـعار،     كرد، تا جايي كه در قا      دار مي   شان را جريحه   ساخت، قريحه  مي

دهنـده را    تكـان ة قصايد زيبايي در رثاي اندلس سرودند و اين حادث.ها پرداختند  مصيبت
 .در طول تاريخ بر همه اعلام كردند

  
 ءرثا

 بـود   ء يكي از اغراض شعري كه شاعران اندلس در سرودن آن مهارت داشتند، رثا               
يدي در مورد فضايل درگذشتگان به      شد يكي رثاي افراد كه قصا       كه به دو نوع تقسيم مي     

شد، ديگـري رثـاي دولتهـاي از بـين         آنان نوحه سرايي مي    ايرشته نظم در مي آمد و بر      
سـرايي    قـصيده  آنهـا رفته و تاريخ و تمدن آنها، كه شـاعر در مـورد قـدرت و عظمـت          

 )338ص تا،  بي شوقي ضيف،( .كرد مي

گرفـت؛ از بعـد        دو دسـته جـاي مـي        نيز از بعد زماني و محتوايي در       رثاي دولتها    
يكي رثاهايي كه به هنگام جنـگ و سـقوط تـدريجي شـهرهاي انـدلس سـروده                  : زماني
از  .شـد    مـي درآوردهشد، و ديگر رثاهايي بود كه بعد از سقوط كامل شهرها به نظـم   مي

 برخي ديگر در مورد هر يـك از          در مورد جزيره اندلس و      برخي رثاها  بعد محتوايي نيز  
 ،1991 ؛ فوزي سـعيد عيـسي،     309ص  تا،   بيمحمد مجيد سعيد،    ( .شد اي اندلس سروده مي   شهره

 )181ص 

رثاهايي كه بعد از سقوط شهرهاي انـدلس سـروده شـده، در      بيشتر  شايان ذكر است    
 هستيم   شاهد قصايد غمناكي   رو از اين  ،)378 ، ص 5 ج   1985 عمر فروخ، ( موحدان بود    ةدور
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 ـ      كه  بـرانگيختن ه سـاختن آثـار آن سـروده شـده كـه ضـمن                در مورد انـدلس و جاودان
محمد ( .گردد  اشعار ملي زيبايي شكوفا مي      به شكل   جهاد، براي ملي مسلمانان    اتاحساس

 )308صتا،  بيمجيد سعيد، 

اين نوع رثاها متضمن نوعي آرامش است ـ يعني با عجله گفتـه نـشده اسـت؛ زيـرا      
آورد و بـه      جنگ آن را به نظم در مـي       شد كه شاعر در حين        اشعاري با عجله سروده مي    

سبب تنگي وقت، فقط سعي داشت سخنش را به گوش مردم برساند ــ و عبرت و رنج                 
تسليم شدن در برابر شرايط، در بطن آنها موجود است و شاعر در سـرودن آن فرصـت                  
دارد تا حوادث واقعه را با جزئياتش بيان كند يا آن را به صورت داسـتان نقـل نمايـد و                     

اي   ين و نغمـه   اش به نمايش بگذارد و آن را با اسلوبي غمگ ـ           اژدي واقعي را در قصيده    تر
نگاه به تاريخ گذشـته     تأمل و   البته اين نوع قصايد از حكمت و        ،  اندوهناك مجسم سازد  

انگيـز،    از وضعيت غـم  گاهي شاعر در حين شعر گفتن، در اثر تأثر شديد .تخالي نيس
ايـن اتفـاق تنهـا     ،رسـاند  ه و صدايش را به اوج مـي آرامش روحي خود را از دست داد

گيـري از     دهد كه وي در باز گردانـدن شـهرهاي از دسـت رفتـه و انتقـام                  زماني رخ مي  
 )87/يوسف(  » االله رحمةِلا تيَاسوا مِنْ    «كند؛    دشمنان، اندك اميدي در دل خود احساس مي       

دهنـد، مـزارع را       ع عـذاب مـي    ترين وض   دشمناني كه كودكان و زنان مسلمان را به فجيع        
كنند، اينجاست كه شاعر به خاطر اميد به آينـده، نقـش              ويران ساخته، در زمين فساد مي     

شـود و     يك تصويرگر تغيير داده و همچون پيشوا در صحنه حاضر مي          به عنوان   خود را   
 تـا شـاعر     اسـت صاحت و بلاغت    ف نيازمندنمايد كه اين امر       مردم را به جهاد دعوت مي     

 ضعيفش را اوج دهد و با شدت فرياد بزنـد، مـردم را بيـدار سـازد تـا عـزت و                       صداي
  )317ص تا،  بيمحمد مجيد سعيد، ( .كرامت از دست رفته را باز گردانند

 فـصاحت و  اشـعارش از ترين شاعراني است كـه   يكي از بزرگترين و برجسته »ابوالبقاء«
سروده و مـردم را بـه جهـاد          بوده و قصيده مشهوري در رثاي اندلس          برخوردار بلاغت

 در   شـاعر  .تـرين شعرهاسـت     اي كه از زيباترين و اندوهناك       تشويق نموده است؛ قصيده   
 بر آن را به نظـم كـشيده و در اثـر          سرزمينهاي اندلس و مصيبتهاي وارد شده      اين قصيده 
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 انـدوهباري را كـه هـر        ةجاويدان خود، از زبان تمامي مردم اندلس سخن رانده و فاجع          
و ميـدان تـسلي و آرامـش را         دهـد     الشعاع قرار مـي     تحت  از مصائب روزگار را    مصيبتي

  .نمايد، به تصوير كشيده است محدود مي

، بـه تحليـل قـصيده     ادبي شـاعر ةنگارندگان در اين مقاله با نگاهي گذرا به زندگينام   
  .دپردازن وي مي

  
 زندگينامة ابوالبقاء

 نخست مشهور ة به كني ،»ابوالطيب«و » بقاءابوال«مكني به  »صالح بن يزيد رندي« -1
زاده شد و از آنجا كه پدرش اهل علم و ادب  »رندْه«هـ در روستاي  601است، در سال 

بود، ابتدا در نـزد او بـه تحـصيل علـم پرداخـت و سـپس از حـضور اسـتاداني چـون                        
     او گـاهي بـه قـصر     .منـد شـد   بهره» ابن قَطرَال«و  »ابن فخََّار شَريشي«، »ابوالحسن دباج«
و بود  »غَرنَاطَه« به  ويرفت، ولي بيشترين رفت و آمد مي» مالَقَه«و گاهي به » بنو احمر«

عمـر  ( .هـ دار فاني را وداع گفـت      648در آنجا به مدح امرا مي پرداخت تا اينكه در سال            
  )356ص ، 1392؛ محمد رضوان،  286، ص 6 ج، 1992فروخ، 
، فقيه، ناقد، اديب و شاعر مشهور بود و در كـلام منظـوم و               رندي، حافظ حديث   -2

  .تگفت و در غزل دستي توانا داش اي داشت، بسيار زيبا مدح مي منثور برجستگي ويژه

 ـر«كتاب   :از رندي تأليفاتي به جا مانده كه اهم آنها عبارتند از           ـ    هوح  نُزه ه الأنـس و 
در چهار جزء  »الوافيِ فيِ نظَمِ القَوافيِ « تكه در مورد محاضره و تقريبا ادبي اس »النَفْس

علاوه  .كه در مورد بلاغت، نقد، طبقات شعراء، اغراض شعر و محاسن و فنون آن است
 بر آنها، رندي، مقامات و ديوان شعري نيز از خود به يادگار گذاشته، اما شهرت ابوالبقاء               

 )م1266  /هـ ـ665( سـال اي است كـه در »نونيه« در شرق و غرب بيشتر به سبب قصيدة  
پس از سقوط شهرهاي بزرگ اندلس سروده است؛ شهرهايي كه شاعر سقوط آنها را به               

؛ 286 ، ص 6و ج 368، ص 5جم، 1985؛ عمـر فـروخ،   45ابوالبقـاء، ص  ( .چشم خود ديده اسـت 
؛  675؛ حـسناء بوزويتـه، ص   356ص م، 2000؛ محمـد رضـوان دايـه،    198، ص 3جم، 1989 زركلـي، 

بيتـي   42شـاعر قـصيدة    )189ص ،1991؛ فـوزي سـعيد عيـسي،     102و  388، ص شوقي ضـيف 
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اي بسيار زيبا كه بعـد از وفـات          بسيط تام مقطوع سروده است، قصيده     مذكور را در بحر     
اند، ولـي نگارنـدگانِ ايـن مقالـه، قـصيده را از              شاعر، ديگران ابيات زيادي بر آن افزوده      

گرفتــه و اينــك بــه بررســي و تحليــل آن  )486 ، ص 4 المقــري، ج(تــرين نــسخه  اصــلي
  )326ص تا،  بي؛ عبدالعزيز عتيق، 205ص م، 1988ك آميل ناصيف، .ر( .پردازند مي

 
  »نونيه«قصيده 

هر يك از حروف ابجد، صفت صـوتي معينـي دارد كـه از مخـرج خاصـي خـارج                    
 كـه  اي است نيز به عنوان يكي از حروف ابجد، داراي آهنگ ويژه» نون«حرف  .شود مي

سازگار است، ولـي چـه بـسا ايـن حـرف، آهنـگ غـم و                 ) آلت طرب (با موسيقي عود    
كند، مخصوصا زمـاني      شود، تعبير مي     دردمند يك شاعر خارج مي     ةاندوهي را كه از سين    

آورد كـه بـا    در الفاظ نزديك به هم، يك آهنگ خاصي را به وجود مـي  »نون«كه صوت 
 )232ص ، 1987الحاج حسن، حسين ( .انفعالات دروني وي هماهنگ باشد

 شاعر دردمند، براي ابراز درد ناشي از شكـست سـخت اسـلام در انـدلس،              ،ابوالبقاء
كرده است علاوه بـر     ترين قافيه را براي آن انتخاب         اي سروده و بهترين و مناسب      قصيده

 كـه ايـن امـر، هـم قـصيده را از      به كار بردهبار  200و تنوين را حدود  »نون« حرف آن
 اوج اندوه شاعر است، اندوهي كـه        ةي خاصي برخوردار ساخته و هم نشان دهند       موسيق

بـه آن پيونـد     محور اصلي و ستون فقرات قصيده را تـشكيل مـي دهـد و تمـام ابيـات                   
گردانـد،    تشاؤم را بر روحيه شاعر غالب مـي        اميدي و  خورد، اندوهي كمرشكن كه نا     مي

زند مگر در يك يا دو بيت كه          ج مي روحيه تشاؤمي كه در سرتاسر قصيده به وضوح مو        
 .شود  مشاهده مياميد شاعراي كم رنگ از  جرقه

تـوان بـه طـور كلـي از      روحية يأس بر همه چيز غالب گشته بود و اين را مـي  !آري
 بـار منفـي      الفاظ و عبارات كاملا احساس كرد، كلماتي كه همگي از لحاظ لفظ و معني             

زِّقُ الـدهر،          تَ(: دارد و حاكي از غم و اندوه است        دوم، يمـ م، نُقْصان، لاتبُقيِ، ساءت، لايـ
ي، لا                   وادِث، دهـ زَان، حـ ائِع الـدهر، اَحـ قَضَوا، فمَاآواه، الصعب لم يسهلْ، لم يملكِ، فجَـ
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ف، بكـَي،               ، خاَليِـة  فـِرَاق،    عزَاء، هوي، انِْهد، اَصابها، اِرتَزَأَت، خَلَت، لم تبَـقَ، تبَكـِي، أَسـ
ما يهتَزُّ،   ، يستغَِيثُ، مستَضعفون، اَسريَ، قَتليَ،    مصيبةاَقْفَرَت، كُفْر، تَرثيِ، غَافِل، سنَِةٍ ،كُفْر،       

، كُفْر، طغُيْان، كُفْرَ، عبدان، حياري، لا دليلَ لَهم، ثيِاب الذُّل، بكيَ، بيع، لَهالك              ذِلةالتَقَاطُع،  
شـاعر بـه    ). ، حيران، يذُوب مِن كمَد    مكرِهة، باكية اِستَهوتكْ اَحزَان، تُفَرَّقُ، مكرُوه،     الاَمر،  

ها را بـا متـضاد آن ذكـر نمـوده، تـا بـا مقايـسه آنهـا،                      آنها اكتفا نكرده، بلكه برخي واژه     
 در كنـار هـر زيبـايي،      . پنـدارد  بسيار ناچيز     آن هاي  در برابر ناخوشي  را  هاي دنيا    خوشي

 :ينتْـَضيَ «؛ » َسـاءته :سرَّه«؛ »نُقْصان: تَم« :كند زشتي و بدي نهفته است كه بر آن غلبه مي
دِرَات«؛ »غمسمرَان: ، اَقْفَرَتخاَليِِة«؛ »اَحزَان: مـساجد «؛ »عسِـنةَ غـَافِلاَت،  «؛ »نـَائِس كَ :م: 

 :اِسـلام «مهمتر از همـه   »ُبدان :لوكم«؛ »يوم :امس« ؛ »عِزَّة: ذِلة«؛ »نيِرَان :ظَلام«؛ »يقَظَان
 .»كُفر

  ص م،1986 مصطفي الشكعه، (شود    اما از لحاظ ساختار، قصيده به پنج قسمت تقسيم مي         
 : كه اين امر از محتواي ابيات كاملا هويداست )549

بسيار دور كه متضمن شـكايت از روزگـار و          و  نگاهي حكيمانه به تاريخ گذشته       -1
بيت نخستين را به خود اختـصاص داده         13  و بوده پيشينيان   سرگذشتعبرت گرفتن از    

 .است

در تأسف خوردن و ابراز ناراحتي شديد از سـقوط شـهرهاي مهـم انـدلس كـه       -2
 .بيان شده است 20تا  14 ابيات

را در بـر  27تا  21شعله ور شدن عاطفه ديني و به تصوير كشيدن آن كه از بيت  -3
 .گيرد مي

 مسلمانان جهت جرقه زدن روحيه حماسـي آنـان   سرزنش  و مخاطب قرار دادن -4
  .گيرد در بر ميرا  33تا  28 ابياتكه 

قطعه آخر كه مهمترين قسمت قصيده و سخن اصلي شاعراست، جهت شعله ور              -5
در ايـن قطعـه فـشارهاي آزاردهنـده و غيـر       .ساختن روحيه حماسي سروده شده است
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 42تا  34ت ابيا ، نمايان است و اين مضموناخلاقي جامعه كه توسط كافران ايجاد شده،

 .را به خود اختصاص داده است

 داسـتانهاي  خود، ةاي است كه در گستر  آموزگار ارزشمند و با تجربه، تاريخ،به يقين 
فراواني براي گفتن دارد، داستانهايي كه براي هدايت دلها و سـازندگي روانهـا راهگـشا                

 كتابش فراوان از آن داستانها سخن رانده است،         است، راهي كه خداوند بدان منظور، در      
 بزرگ به طـور كامـل بـه         ةاسرائيل و چه بسا يك سور       داستان موسي، فرعون، بني   : مانند

 .»يوسف«سوره : يك داستان اختصاص داده شده است، مثل

قدَ خَلَت مِنْ قبَلكُِم سنَنٌ « :فرمايد خداوند براي هدايت و عبرت آموزي بندگانش مي
و سعادتمند كسي  ،)137/آل عمران(»  المكذَبِّيِنعاقبِةيروا فيِ الاَرضِ فَانْظُروُا كيَف كَانَ فَسِ

رَ و اَقـَلَّ    « )ع (است كه از پيشينيان عبرت آموزد، اما به فرموده اميرالمؤمنين ما اَكثْـَرَ العبِـ
ارِتبِ297حكمت ( گيري كم است هاي عبرت زياد و عبرت مايه : يعني » الاع(.  

خواهد تاريخ اندلس و وضـعيت تأسـف بـار آن را               مي ، به عنوان يك شاعر    ،ابوالبقاء
 به آرامي براي آماده ساختن بـستر و تيـز           رو از اين  گويد و بر آن نوحه سرايي كند،         ءرثا

رود تا آنهـا را بـه نظـم بكـشد، در ايـن مـورد،        كردن ذهنها، به تاريخهاي بسيار دور مي    
نمايـد كـه هيچگـاه بـه بعـد خيـال              گرا جلوه مي    يشتر يك شخصيت واقع   شخصيت او ب  
علت فراوان بودن مصيبتها است كه شاعر را چنان احاطه كرده به  شايد ،شود نزديك نمي

 .و ذهنش را مشغول نموده كه قدرت و فرصتي براي خارج شدن از آن واقعيت ندارد

، از  كنـد هتر بتواند پيامش را بيان      كند، براي آنكه ب     شاعر هنگامي كه به تاريخ نظر مي      
شخصيتهاي قدرتمند و مشهور تاريخي، حماسي و ديني ـ اعم از خوب و بد ــ سـخن   

و   و اطلاعات او در مورد گذشـته اسـت          وسيع علم  احاطةاين امر حاكي از     .گويد ـ ـ  مي
محور اصلي آن است   قانونرسد كه تغيير و دگرگوني، عادت زندگي، و به اين نتيجه مي  

كه از آغاز خلقت همچنان بوده و گريزي از آن نيست رخت بر بستن از اين دنيا بـدون                   
ه « :استثنا براي همه اتفاق مي افتد شـاعر بـه ايـن     .)88/قـصص ( »كُلُّ شيٍَ هالكِ الاَِّ وجهـ

كند و با نگاهي قابل تأمل كه متضمن پنـد و              غمگيني رثايش را شروع مي     ةترتيب با نغم  
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او بر جوهر اشـياء دسـت    . جوهر اشياء نفوذ كنددرتاريخ سعي دارد حكمت است، در 
 گويا  وتضادها را به عينه مي بيند     مي يابد ولي همواره تناقض را در همه جا شاهد است            

تكامل با نقصان، ماندن با رفتن، شادي با انـدوه،          : اند با هم به مسابقه پرداخته     اجزاء عالم 
او در اين راستا، گذر  .شود ها چيره مي ت كه بر خوبيهاس بيشتر بدياين مسابقه ولي در 
 كـه ايـن امـر     متـذكر شـده    كنـد    هر چيزي به سوي نابودي حركت مـي        و اينكه زمان را   

هشداري است به مردم كه خوشي هاي زندگي آنان را نفريبد؛ چرا كه دوام حال، محـال     
  : است

ــصانُ  -1 ــم نُقْـ ــا تَـ ــيءٍ إذَا مـ ــلِّّ شَـ  لكُِـ
  

  
ــلاَ ي ــسانُ   فَـ ــيشِِ إنْـ ــبِِ العـ ــرَّ بِطِيـ  2غَـ

  

ــاهدتَها دولٌ  -2 ــا شَـ ــور كمَـ ــي الأُمـ  هِـ
  

  
 3رَّه زمــــنٌ ســــاءتْه أَزمــــانمــــنْ ســــ

  

ـــدٍ    -3 ــي أََح ــي علَ ــدار لاَ تبَق ــذِهِ ال ه و 
  

  
ــدوم علَـــي حـــالٍ لَهـــا شَـــــاْنُ 4و لاَ يـ

 

 نخست قرار داده، بدون مخاطب      ةاي براي قطع    دمهشاعر با اين سه بيت كه آن را مق        
قرار دادن شخص خاصي، سخنش را آغاز كرده و پس از هشدار دادن بـه اينكـه انـسان                   

را به صـورت ماضـي       »شَاهدت«هاي دنيا باشد، در بيت بعدي، فعل          خوشي ةنبايد فريفت 
هديد، پـس زيبنـده   شما تحول امـور دنيـا را شـا   ! اي انسانها :دهد بيان نموده و تذكر مي

در مـصرع  . دد تا به سرنوشت آنان گرفتار نـشوي      است كه از مشاهدات خود عبرت گيري      
رَّ «كـاربردن  ه بعدي، شاعر اصل خنده و گريه را به زمانه نسبت داده و با ب در برابـر   »سـ

»اءن«و  »سمان«در برابر  » زمخوشي و بدي روزگار را با هم مقايـسه كـرده و در آن   »أَز 
ان «را در برابر  »زمن«بسيار موفق بوده، خصوصا اينكه  كنـد كـه    آورده و بيـان مـي   »أَزمـ

هـاي   شاديِ كم روزگار در برابر اندوههاي بسيار آن هرگز قابل مقايسه نيست و خوشي             
اندك زندگي هرگز اين اندازه ارزش ندارد كه انسان به خاطر آن، به روزگـار دل ببنـدد،      

 . و جناس به كار گرفته شده، آهنگ خاصي به بيت بخشيده استدر ضمن اينكه طباق
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كند و از اخبار      شاعر پس از اين مقدمه قابل تأمل، به حوادث گذشته تاريخ توجه مي            
سـف  أراند و بـر كـساني كـه روزي داراي جـلال و شـكوه بودنـد، ت         پيشينيان سخن مي  

انـد   هزمان چنان به فنا گراييـد     خورد؛ زيرا زمانه به آنان نفعي نرساند، بلكه در گسترة             مي
كه گويي چيزي جز رؤيا برايشان وجود نداشـت، از اينـرو ابوالبقـاء از روزگـار بـسيار                   

، بر  تأكيدهمراه با   » يمزِّقُ«منديش را با بهترين و مناسب ترين كلمه؛           مند است و گله     گله
زد كـه در    پـردا   ت هاي قدرتمنـد تـاريخ مـي       دارد و سپس به توصيف ملّ       همگان بيان مي  

  .برابر روزگار وحشي، هرگز تاب مقاومت ندارند
  

4-   ــو ــاءِ و لَ ــيفٍ لِلْفنََ ــلُّ س ــضيَ كُ  و ينتَْ
   

  
 5إِذَا نبَـــــت مـــــشْرَفيِات و خُرصـــــانُ

  

انِ مِـنْ يمـنٍ     أَيـنَ   -5  الملُـوك ذوَو التِّيجـ
  

  
ــدانُ     ُغم ــد َِالغم ــزَنٍ و ــنَ ذِي ي ــان اب 6كَ

  

6- مٍوفِـــي إِر ادشـَــد هـــا شَـــادـــنَ مأَي  
  

  
ــانُ   ــلٌ و تيِجــ ــنْهم أَكَالِيــ ــنَ مِــ  7و أَيــ

  

ــبٍ -7 َونُ مِــنْ ذهــار ــازه قَ ــا ح ــنَ مأَي و 
  

  
ــانُ  اســرسِْ س ــي الفُ ــه فِ اســا س ــنَ م أَي 8 و 

  

8-     ــه ــرَد لَ ــرٌ لاَ م ــلِّ أَم ــي الكُ ــي علَ  أتََ
  

  
ــ ــاد و شَــ ــانُو أَيــــنَ عــ  9داد و قحَطَــ

  

 و صار ما كَانَ مِـنْ ملـْكٍ و مِـنْ ملـِكٍ     -9
  

  
ــانُوا    ــا كَ م مــو ــأَنَّ القَ ــضَوا فكََ ــي قَ  10حتَّ

  

 و قَاتَلَــــه »دارا«دار الزَّمــــانُ علَــــي -10
  

  
نَانُ     كمَا حكَـي   فِ وسـ الِ الطَّيـ  11 عـنْ خيَـ

  
  

11-بعاالــصكأَنََّم ـــببس ــه   لَــم يــسهلْ لَ
 

  
ــوانُ  ــا آواه إيـــ ــسرَي فمَـــ  12و أمَ كِـــ
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12- ـــببس ــه  كأَنََّماالــصعب لَــم يــسهلْ لَ
 

  
ـــا سليَمــــانُ ــك الدنْيـَ  13 يومــــاً و لاَ ملَ

 

 تـاريخ را متـذكر شـده، هـر     ةچنانكه از اين ابيات پيداست، رندي داستانهاي گذشـت   
هاي تيز بر  اگر شمشيرهاي مرغوب و نيزه :چيزي را به روزگار نسبت داده و گفته است

 كـه او    ثيري نگذارد، اين كار در برابر روزگار درنده، آسان است         أانسان سر تا پا مسلح ت     
  .سازد را بدرد و قطعه قطعه 

 ـ    )  ...يمزِّقُ الدهرُ( توان گفت شاعر در بيت  مي ه سـرزنش  بـه طـور غيـر مـستقيم ب
بـي ترديـد    :او بيان كـرده اسـت   .كساني پرداخته كه به سختي مواظب خودشان هستند

پس حال كه چنين است به جهاد برخيزيـد و بدانيـد            (روزگار آنان را از بين خواهد برد        
شـاعر در   .)ايد، پس كشته شدن در راه خـدا بهتـر اسـت    كه اگر براي مرگ آفريده شده

وجدان هاي خفته به جهاد و مبارزه، با اسـلوب اسـتفهامي             آن و جهت برانگيختن      تأكيد
 و تآيا قدرت، ثـروت، سـلطن   !كند كه آنان كجايند ال ميرد قدرتمندان تاريخ سؤدر مو

بـا  اينجاسـت كـه      .نـه !  توانست آنان را در برابر روزگار درنده نجات دهـد           آنها سياست
و اندلس گيرد  فرا ميت و تلخي، وجودش را     حسرمشاهده تناقض و تضاد در همه چيز        

داند؛ زيرا زمانه شاديش را به اشك، نعمتش را به فقر، عزتش را        از آن مستثني نمي     نيز را
اي گريزناپذير اتفاق  حادثه! يآر. بديل كرده است  ...به خواري، آبادانيش را به ويراني و

نبـوده  افتاده و همه چيز را ويران ساخته است، گويي آن عظمتها جز خواب چيزي بيش         
 .است

 »ملكِ«،  »ملك«، »ساسان«، »ساس«، »شدَاد«،  »شَاد«شاعر علاوه بر آنها، با استعمال 

و غيره از صنعت جناس استفاده كرده، نوعي موسيقي خـاص را در ايـن قطعـه فـراهم                   
به صورت مفرد و نكره، سـنگين بـودن مـصيبت را ابـراز              » مرٌأََ«  كار بردن ه  آورده و با ب   

 در برد، حتي اگـر آن كـس          تواند از آن جان سالم به       ه كه هيچ چيز و هيچ كس نمي       داشت
 موجودات زمين و زمان ةباشد كه از قدرتي تام برخوردار بود و هم )ع(حضرت سليمان
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 اين مصيبتهاي سنگين با گذشت زمان كمرنگ ة هم،در نظر شاعر .تحت فرمان او بودند
 .دشده و براي انسان قابل تحمل مي گرد

كـم حـوادث     با آرامش خيال، حوادث تاريخ را به نظم كشيده ولي كم، ابوالبقاء ،آري
اندازد و شاعر شروع به رثاي شهرهاي انـدلس و   تاريخي او را به ياد سرزمين اندلس مي 

او بـاز هـم روزگـار را مـسؤول      )دوم(در ايـن قطعـه    .نمايد مصيبتهاي وارده بر آنها مي
 دل خوشـي از او نـدارد و بـا           از اينرو كند،    اعث بدبختي ذكر مي   داند و او را ب      خرابي مي 

  : دهد تعبيراتي مناسب و كوبنده همة مصيبتها را به او نسبت مي
ــواع  فَ -13 ــدهرِ انَْـ ــائِع الـ ـــنَوعةجـ  ٌمــ
  

  

  
ـــزَانُ   ــسرَّات و اَحـــــ ـــانِ مــ  و لِلزَّمــ

  

 .طن زمانه گنجانده شده استمصيبتها بسيار گوناگونند و شادي و غم نيز در ب

شاعر دوباره به مقايسه غم و شادي پرداخته و شاديها را هرگز قابل مقايسه با غمهـا                 
هـر   »مسرَّات«كاملا پيداست؛ زيرا ) مسرَّات، اَحزَان(داند و اين امر با ذكر واژه هاي  نمي

 نيست و بر كثرت دلالـت  ، قابل مقايسه»اَحزَان«، جمع است، ولي با » اَحزَان« مانندچند 
 .ندارد

رندي پس از اين مقدمه، نغمه غمگينش را ادامه داده، موضوع اصلي را مطرح نموده               
كشد؛ خـاموش شـدن       و مصيبتهاي اندلس و بازتاب آن را در مشرق زمين به تصوير مي            

و بـه تبـع آن از بـين رفـتن علـم و دانـش و        )سقوط شـهرها (هاي اندلس  متوالي ستاره
  .اي زيبا و به طور كلي خالي شدن اندلس از روح اسلام و معنويتگردشگاهه

رسد شاعر با همان سرعتي كه سقوط شـهرهاي دولـت انـدلس را پـشت                  به نظر مي  
كند و بـا حـسرت از سرنوشـت           شمارد و بر آن نوحه سرايي مي        سرهم در قصيده بر مي    

 كـه تـصرف آنهـا       خواهد اين موضوع را غير مستقيم مطرح سـازد          كند مي   آنها سؤال مي  
توسط دشمن نيز، به همين سرعت و سادگي انجام پذيرفت، گويا آنها در سقوط كـردن                

شـود و تـا    اينجاست كه شاعر دوباره دچار افسردگي و اندوه مي .دادند با هم مسابقه مي
   :رود س پيش ميأمرز ي
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ــسهلُها  -14 ــلْوانٌ يــ ــوادِثِ ســ  و لِلحْــ
   

  
ــلَّ بِا ــا حـ ــا لمِـ ــلْوانُو مـ ــلامَِ سـ  ١٤لإِسـ

 

 أَمـــرٌ لاَ عــزَاء لَـــه  ةَالجزِيــرَ دهــي   -15
  

  
ــلاَنُ    ــد ثَهـ ــد و انْهـ ــه أُحـ ــوي لَـ  ١٥هـ

 

 أَصابها العـينُ فِـي الإِسـلامَِ فـَارتَزَأَت         -16
   

  
 ١٦حتَّـــي خَلَـــت منِْـــه أَقْطَـــار و بلْـــدانُ

 

ــألَْ  -17 لنَْــسيِةًفاَســاب ــأْنُ  م  مرْسِــيةٍ شَ
   

  
ــنَ  ــاطبِةٌو أَيــ ــانُشَــ ــنَ جيــ  ١٧ أمَ أَيــ

  

ــةٌو أَيـــنَ  -18 ــم قُرْطبُـ  دار العلُـــومِ فكََـ
  

  
ــاْنُ     ــه شَ ــا لَ ا فيِهــم س ــد ــالِمٍ قَ ــنْ ع  ١٨مِ

 

ص ومـا تحَوِيـهِ مِـنْ نـُزَهٍ            -19  و أَينَ حمِـ
   

  
 ــ  ــاض و مـ ــذْب فيـ ــا العـ  ١٩لآنُو نَهرهُـ

 

ـــا   -20 ــبِلاَد فمَـ ـــانَ ال ــنَّ أَركَ ــد كُ  قَواعِ
  

  
ــَ ـــانُ  ع ــقَ أَركَ َتب ــم ـــاء إِذَا لَ  ٢٠سي البقَـ

  

صيبتي كه بر جزيره اندلس وارده شده، چنان سنگين است كه حتي            م: گويد  شاعر مي 
 بخـش انـسان باشـد؛ زيـرا از درد كمرشـكن انـدلس،               تواند تسلي   گذشت زمان نيز نمي   

غـم و انـدوه فـراوان     )..َ.ةدهي الجزِيرَ(اين بيت . كنند كوههاي با عظمت نيز سقوط مي
بـه صـورت    »دهي، اَمرٌ، لاَ عزَاء، هوي«هاي  شاعر را بيان كرده و شاعر با استفاده از واژه

ي »لا«، سهمگين بودن مـصيبت و بـا         »اَمرٌ«زيبا، اندوهش را ابراز نموده و با نكره آوردن          
 »ثَهـلان «و  »اُحد«كار بردن  هو با با .نفي جنس، بي درمان بودن درد را اعلام داشته است

 بـر كشيده كه تمام باديه عرب ــ مهد اسلام ــ به سبب آن               اش را به تصوير      عاطفه ديني 
 .لرزد خود مي

 » ي الاِسلامَصابها العينُ فِاَ« :هده كه به چشم زخم هم اعتقاد داشتابوالبقاء شاعري بو
 و اعلام كرده به همان سرعتي كه اسلام در اندلس رايج گشته، به همـان سـرعت نيـز از      
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برد و حسرتي كه در بيـت نهـم بـه طـور      اينجاست كه شاعر شهرها را نام مي   . بين رفت 
دارد و با حرارت اندوه، از سرنوشت ستونهاي          ضمني ابراز داشته بود، به وضوح بيان مي       

  .كند كه همه تا ديروز آباد بودند، ولي امروز از آنها خبري نيست يال مؤاندلس س
شاعر در اين قطعه به شهرها شخصيت داده، ويژگـي هـر يـك را از لحـاظ علمـي،                    
فرهنگي، طبيعي و غيره تا حد امكان بيان نموده و بـا اسـلوب اسـتفهامي، كـه در واقـع                     

ل كرده تا جايي كه بـه مـرز         نوعي برانگيختن عاطفه و سرزنش است، در مورد آنها سوا         
الهايي ؤس ـبـه   او  . رسيده است و اين امر حاكي از وخيم بودن اوضاع اندلس است             س  أي

 .كه پيشتر پرسيده بود، در بيت آخر همين قطعه پاسخ داده است

نكته ديگر اينكه شاعر در اين قطعه از مصيبت شهرهاي اندلس سخن گفتـه و مثـل                  
   .چندان بروز نداده است قبلي، شخصيت ادبي خود را ةقطع

كند   شود؛ زيرا مصيبت چنان بيداد مي       ور مي    سوم، عواطف ديني شاعر شعله     ةدر قطع 
كنـد و شـاعر    كند، گوشها را سنگين مي ، دلها را تيره و تار مي     زدايد  كه رنگ از چهره مي    

 بعدي آمادگي درك سخنانش     ةسعي دارد نخوت و همت مسلمانان را بجنباند تا در قطع          
دهد و علاوه بـر       اندكي در اين قطعه، بعد ادبي خود را بروز مي         بنابراين  اشته باشند،   را د 

نمايد و امور معنوي را بـه حـسي           صنعت تشخيص، از تشبيه به صورت زيبا استفاده مي        
دهد، تا بهتر بتواند غـم و         جان نسبت مي    سازد و صفات انساني را به اشياء بي         نزديك مي 

  .داندوه خود را ابراز دار
  

ــي  -21 ــةُتبَكِ ِنيِفيــفٍالح ــنْ أَس ــضَاء مِ يالب  
   

  
ــانُ  ــرَاقِ الإِلْـــفِ هيمـ ــا بكَـــي لِفِـ  ٢١كمَـ

 

 خاَليِــةٍعلَــي دِيــارٍٍ مِــنَ الإســلامَِ     -22
   

  
 ٢٢قـَــد أَقْفَـــرَت و لَهـــا بِـــالكُفْرِ عمـــرَانُ

 
 

 حيثُ المساجدِ قدَ صارت كنََائِس مـا       -23
  

  
ــي ــلبْانُ فِـــ ــواقيِس و صـــ  ٢٣هِنَّ إلاَّ نَـــ
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24-        ـيه كيِ وَتب ارِيبحتَّي المح امِـدةٌج 
  

  
 ٢٤حتَّــي المنَــابِرُ تَرثِْــي و هــي عِيــدانُ    

  ج

ــدهرِ   -25 ــي ال ــه فِ ــافِلاً و لَ ــا غَ ــةٌي  موعِظَ
   

  
 ٢٥ فَالــدهرُ يقْظَــانُ سِــنةٍَإنْ كنُْــت فِــي  

 

26- ــي ــه  و ماشِـ ــهِ موطنُِـ ــا يلْهِيـ  ا مرِحـ
  

  
 ٢٦أَ بعـــد حمِـــصٍ تغَُـــرُّ المـــرءْ أوَطَـــانُ

 

27-  ــك ــصِيبةُتِلْ ا المهمــد ــا تَقَ م تــس   أنََ
  

  
ــسيانُ     ــدهرِ نِ ــولِ ال ــع طُ ــا م ــا لَه م ٢٧ و 

 

  

سف بر آن همه عمران، طبيعـت زيبـا، شـكوه،           أاشك مسلمانان پاك دامن، از روي ت      
اي كـه بـه       شود، همچون عاشـق شـيفته       مت و علم و دانش از دست رفته، جاري مي         عظ

خاطر دوري محبوبش، اشك ريزان است؛ زيرا سرزميني كه تا ديروز با دين و اسـلام و                 
 خدا امروز   ةياد خدا زنده بود، امروز كفر در آن لنگر انداخته و مسكن گزيده است، خان              

داد و دلهـا را صـفا    تكبير كه گوشها را نوازش ميبه كليسا تبديل شده و به جاي صداي         
شود، امروز به جـاي قبلـه، صـليبهاي مـسيحيان در              بخشيد، صداي ناقوس شنيده مي      مي

جـان نيـز اشـك     از اين همه ذلت و خواري، حتي اشياء بي !آري .مسجدها آويزان است
  .ريزانند
ردم را غافـل و      م ـ اً سرزنش خود را شروع نموده و صـريح        ، شاعر ، از اينجا به بعد      

نالند، چرا تـو    جان از درد آن مي      خبر خطاب كرده كه از اين همه مصيبتها كه اشياء بي           يب
درد را احساس نمي كني و به خاطر اسلام و دين، آستين بالا نمي زني، چرا خود را بـه                    

بيدار است و هر لحظه منتظـر        )روزگار(اي، در حالي كه بزرگترين دشمن تو          غفلت زده 
كنم كـه در وطنـت بـا كبـر و غـرور بـر زمـين قـدم          تعجب مي !اي انسان غافل .ختنتا
 كه مصيبت سنگين  در حالي )37 /، اسراء18 /لقمان( »لاَ تمَشِ فيِ الاَرضِ مرِحا «:گذاري مي

 .شود اندلس را هرگز به خاطر نمي گذراني؛ مصيبتي كه هرگز كهنه نمي
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در  .كنايه از مسلمانان پاك دامن و يا شريعت اسـلامي اسـت  شايد  » البيضَاءالحنيِفيِةُ«
و تشبيه به كار رفتـه، دلتنگـي شـاعر     »اَسف، تبَكيِ«هايي چون  اين بيت با توجه به واژه

زيبـا عمـل    »تبَكِـي «كار بـردن فعـل    هكاملاً ملموس است، مخصوصاً اينكه ابوالبقاء در ب
ن نيست، بلكه بالاتر از آن، يعني اينكه اشك كرده؛ زيرا اين فعل فقط به معناي گريه كرد 

همچنين از زيباترين تصويرهايي كـه شـاعر    .اختيار جاري شود انسان به سبب حزن، بي
است كه اين   » ...و حتَّي المحارِيب   ...حيثُ المساجدِ «در اين قطعه استفاده نموده، ابيات       
ر، بـا بيـاني زيبـا بـه ذكـر امـاكن             گذارد؛ زيـرا شـاع      تصاوير بر مخاطبان تأثير زيادي مي     

 .فرهنگي پرداخته است

، قـَد اَقْفـَرَت و   خاَليِـة «هـاي   كارگرفتن واژه هبا ب )21( ديگر اينكه شاعر در بيت     ةنكت
در واقع وخيم بودن اوضاع اسلام را در اندلس بيان كرده و با اين بيان به مسلمانان  »كُفْرَ

 شده كسي است كه دينش را غارت كننـد و   ن غارتآگاه باشيد انسا !هان :دارد اعلام مي
 ديگري كه شاعر بـه طـور ضـمني    ةنكت .چه بردگي بالاتر از اينكه دين انسان را بگيرند

انديـشند و چيـز       اشاره نموده، خودخواهي مردم مسلمان است كه تنها به منافع خود مي           
ديگري برايشان اهمداده، يكي از شـهرهاي  شاعر حتي با مقايسه اي كه انجام  .ت نداردي

رءْ        : (دانـد   اندلس را بالاتر از همه شهرهاي كشورهاي ديگر مـي          صٍ تغَـُرُّ المـ د حمِـ أبَعـ
 .نمايد و به اين صورت غافلان و مغروران را سرزنش مي )أوَطَانُ

اينجاست كه رندي از وضعيت موجود متاثر گشته، آرامش روحيش را از دست داده              
، مسلمان است و هر چند اميد در وجودش         يرساند؛ زيرا شاعر    يو صدايش را به اوج م     

، ولـي   »فمَا عسي البقَاء اِذَا لَم تبَـقَ أَركـَانُ        «: بسيار كمرنگ شده و تا مرز يأس پيش رفته        
» االلهِ رحمــةِلاَ تيَأَســوا مِــنْ «: شــود  خــاموش در دل مــسلمان نــور اميــد  نبايــدهيچگــاه

از گيـرد تـا رنـگ اميـدش را پررنگتـر كنـد،                شش را به كار مي    پس تمام تلا   )87/يوسف(
 نقش خود را كه همچون يك شاعر، نقاش و تصويرگر بـود، تغييـر داده و لبـاس                   رو اين

كند و تمام مسلمانان را در مشرق و مغرب بـه وحـدت               واعظان و حكيمان را بر تن مي      
انـد و در ايـن راه نيـز از          خو  نمايد و به ياري برادران ديني در اندلس فرا مـي            دعوت مي 
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اد االلهِ        گيرد و گاهي با كوبنده  عواطف ديني كمك مي    تـرين جملاتـش ـــ و أنَـْتُم يـا عبِـ
به آنان خبـر   .كند كه گويي از سختيهاي اندلس خبر ندارند اِخْوانٌ ــ آنان را سرزنش مي

لكـه ريـشه در دل   ها تنها به مسلمانان اندلس وارده نـشده، ب  آگاه باشيد محنت : دهد مي
مگر شما در فكـر و روح و قلـب بـا     !مگر شما برادر ديني نيستيد؟ .اسلام دوانيده است
پس چرا برادرانتـان اكنـون    !مگر اسلام وحدت را به شما نياموخت؟ !هم پيوند نداريد؟

 !چه چيزي بين شما تفرقه اندخته است؟! بي ياورند؟

 ـ          اه، علـت اصـلي فروپاشـي انـدلس را          شاعر در اين قطعه، غير مستقيم و كـاملا كوت
  :داند اي مي تعصبات قبيله

ــلِ    -28 َــاقَ الخي ــينَ عتَِ ــا راكِب ــامِرَي  ةًضَ
  

  
ــانُ   ــسبقِ عقبْـ ــالِ الـ ــي مجـ ــا فِـ  28كأَنََّهـ

 

29-    الهنِْــد وفــيــامِليِنَ سح فَــةًورْهم 
  

  
 29كأَنََّهـــا فِـــي ظَـــلامَِ النَقْـــعِ نِيـــرَانُ    

 

 دعـــةٍينَ وراء البحـــرِ فِـــي و راتعِِـــ -30
  

  
ــلْطَانُ  ــزٌّ و ســ ــانِهِم عِــ ــم بأِوَطَــ  30لَهــ

 

 أعَنِْـــدكُم نبَـــأٌ مِـــنْ أهَـــلِ أنَْـــدلُسٍ -31
  

  
 31فَقَــد ســـرَي بحِــدِيثِ القَـــومِ ركبْـــانُ  

 ج

32-        م  كَم يستغَِيثُ بنَِا المستـَضعْفُونَ و هـ
   

  
ــزُّ إنِْـــسانُقتَْلَـــي و أُســـرَي فَ  32مـــا يهتَـ

 

33-   ــنكَُم يــلامَِ ب ــي الإِس ــاطُع فِ ــاذَا التَّقَ م 
  

  
ـــوانُ  ـــاد االلهِ إِخْـــ ــا عبِـ ـــم يـ  33و أنَتُْـــ

  

  
ر (شاعر سواركاران، دلاوران و مسلمانان شمال آفريقا  را مـورد   )و راتعِينَ وراء البحـ

آنان پرداخته كه بر اسبهاي تيـزرو سـوارند و          خطاب قرارداده و غير مستقيم به سرزنش        
اند و در آن سوي درياهـا در آسـايش و راحتـي زنـدگي                 شمشيرهاي برنده بر كمر بسته    
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زنـد كـه اي       فرياد مـي  . كنند، گويي خبري از مردم مستضعف و مظلوم اندلس ندارند           مي
 از خانـه و     جـايي كـه آنـان     . شما با مسلمانان اندلس به انصاف رفتار نكرديد       ! مسلمانان

خاسـتيد، از     اند، شايسته بود شما نيز از جاي خود بـر مـي             كاشانه خود بيرون رانده شده    
كرديـد، بـه      ايمـاني ابـراز مـي       گرفتيـد و تنفـر خـود را از كفـر و بـي               آسايش كناره مـي   

داديد، ولي از     مستضعفاني كه كشته شدند يا اسير گشتند و يا كمك خواستند، جواب مي            
 .دآنان غافل ماندي

 :شاعر در قالب كلمات ديني، بسيار زيبا آنان را سرزنش كرده و به جهاد برانگيختـه 
سـورة  ( »و ما لكَُم لاَ تُقَاتِلُونَ فيِ سبيِلِ االلهِ و المستَضعفيِن مِن الرِجالِ و النِّساءِ و الوِلـْدانِ    «

 .)75/نساء

شـود كـه از       ح ديده مـي   وضوه   شخصيت ادبي رندي در ابيات آغازين اين قطعه ب           
شعراي پيشين ــ هم در لفظ و هم در قالب و تصوير ــ اقتباس نموده است، تصاويري                 
كه شاعران حماسي در ميدان نبرد، سلحشوريهاي خود را با آن بيان نموده و سـلاحهاي                

  .كردند هايشان را با آن تصاوير وصف مي جنگي و مركب
به صورت نكره و مفرد كاملا مناسب و به جـا           » أنبَ«كارگيري كلمه    ه در اين قطعه ب      

ن آدارد، چنانكه اين كلمه در قـر        بوده و اوضاع وخيم اجتماعي مردم اندلس را اعلام مي         
شاعر در اين قطعه پس  )2و  1 /نبأ( »عم يتَساءلُون، عنِ النَّبا العظيِم«: نيز به كار رفته است

ت آنان   اجتماعي مردم اندلس، سعي كرده حمي      از سرزنش مسلمانان و اشاره به وضعيت      
كنـد،     بعـدي كـه بـه تفـصيل آن اجتمـاع را توصـيف مـي                ة تـا در قطع ـ    تحريك كند را  

در واقـع   »نا«كار بردن ضمير  هاو همچنين با ب .سازد ور  جوانمردي مردم مسلمان را شعله
 :همه مسلمانان را مورد خطاب و سرزنش قرار داده است، به گفته سعدي

ــو ــار چـ ــه درد آورد روزگـ ــضوي بـ   عـ
 

 
 دگـــــر عـــــضوها را نمانـــــد قـــــرار

 

توانسته، صـدايش      قصيده است، شاعر تا آنجا كه مي       ة پنجم كه آخرين قطع    ةدر قطع 
را به اوج رسانده و وضعيت واقعي و منفي اجتماعي و غير اخلاقي جامعه اندلس را بـه                  

وج رسـيده، پـس بايـد    تصوير كشيده و به طور ضمني بيان داشته كه ظلـم و سـتم بـه ا         
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 ةابوالبقاء همچنين براي بيان مصيبت، دو چهر . كفر از بين برودةانقلابي رخ دهد و ريش
كند مردم مـسلمان انـدلس بعـد از آن            متناقض ديروز و امروز را مقايسه كرده و بيان مي         

و ا. اند فروشان، به حراج گذاشته شده ت و شوكت و آزادگي، اكنون در بازار برده       همه عزّ 
امعه بوده كه از    بار و فشارهاي اجتماعي و غيراخلاقي ج        چنان تحت تأثير وضعيت اسف    

وضعيت موجود چنان غيراخلاقي و ناپسند است كه در ذهن هـيچ   .شود خود بيخود مي
گنجد، وضعيتي كه شاعر، با چشمان خود شاهد آنها بـوده، در حـالي كـه                  مسلماني نمي 

اي كاش شما نيـز شـاهد آن جريانـات          : گويد  شاعر مي  .اند  ديگر مسلمانان آنها را شنيده    
  كرديـد   آمد و خود را براي جهاد آمـاده مـي           بوديد، در اين صورت خونتان به جوش مي       
  :)شنيدن كي بود مانند ديدن(بي آنكه كسي شما را به جنگ تشويق نمايد

  

 34-    ـــمِـــا هملَه ـــاتِأبَي ألاََ نُفُـــوس 
   

  
 ــص ــرِ أنَْـ ــا علَـــي الخيَـ ــوانُأَمـ  34ار و أعَـ

 

ــنْ   -35 ــا م ــةِي ــزَّتِهِم  لِذلَِّ ــد عِ عمٍ بــو   قَ
  

  
ــانُ  ــرٌ و طغُيْــ ــالَهم كُفْــ ــالَ حــ  35 أَحــ

 

36-   ــازِلِهِم ــي منَ ــا فِ ــانُوا ملُوكً ــالأََمسِ كَ بِ
  

  
ــدانُ   بــرِ ع ــلاَدِ الكُفْ ــي بِ ــم فِ ه مــو الي 36و 

 

37-  ــار يح مــرَاه ــو تَ ــم فَلَ ــلَ لَه  ي لاَ دلِي
  

   
ــوانُ    ــذُّلِّ أَلْـ ــابِ الـ ــنْ ثيِـ ــيهِم مِـ  37علَـ

 

38-     عِهِمــي ب ــد ــاهم عنِْ ــت بكَ أَير ــو و لَ
  

  
ــزَانُ  ــتَهوتكْ أَحـ ــرُ و اسـ ــك الأَمـ  38لَهالَـ

 

يـــا رب أمُ و طِفْـــلٍ حِيـــلَ بينَهمـــا  -39
  

  
و احوــــــا تُفَــــــرَّقُ أَرَانٌكمــــــدَ39 أب 

 

40-   طِفْلةٍَو      ـتَسِ إذْ طَلعنِ الشَّمسمثِْلِ ح  
   

  
ــانُ  ــاقُوت و مرْجــ ــي يــ ــا هِــ  40كأَنََّمــ
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 مكْرَهــةًيقُودهــا العِلْــج لِلمْكْــرُوهِ    -41
  

   
 41 و القَلْـــب حيـــرَانُ باكيِـــةٌو العـــينُ 

 

دٍ   لمِثِْلِ هـذَا يـذُوب القَلْـب مِـنْ         -42   كمَـ
  

  
ــاَنُ    ــلامَ و إِيم ــبِ إس ــي القَلْ ــانَ فِ  42إِنْ كَ

  

شاعر، وضعيت اجتماعي را با مقايسه ديروز و امروز جامعه اندلس، در قالب كلمات              
ت بـه خـواري دچـار    كشد كه مـردم مـسلمان آن پـس از عـزّ      زيبا به تصوير مي و ساده
تـا ديـروز در اوج قـدرت و    اند، كفر و طغيان زندگيشان را دگرگون ساخته اسـت،           شده
اند   ارزش و سرگردان تبديل شده      ت بودند و ديگرا ن را راهنما، ولي امروز به بردة بي           عزّ

هايي كه قابل تصور نيستند وحقايق پستي         اند، ذلت     و به انواع ذلت و خواري دچار گشته       
 .اند كه مسلمانان هرگز در طول زندگي خود آنها را نپذيرفته

 نيز رحم نكردند، آداب جنگ را زيـر پـا           ها   و بچه  ها  ران حتي به  زن    اين كاف !  آري   
به مقابله جدي با آنهـا برخيزيـد و در گـرفتن حـق     ! پس اي برادران مسلمان .گذاشتند

دست ياري به   . انگاري نكنيد، در حالي كه دشمنان در باطلشان جدي هستند           خود، سهل 
 .هاي آن دفـاع كنيـد   ز اسلام و حريماسوي برادران و خواهران ديني خود دراز كنيد و 

رحم، كودكان را كـشتند و دختـران را           ايد، در حالي كه اين سنگ دلان بي         چگونه نشسته 
 .به كارهاي پست حيواني وادار نمودند

مصيبتهايي كه شاعر مسلمان، شاهد آن بوده، اشك او را جاري ساخته و تپش قلبش               
من سرزنش مسلمانان، اين همه غم و       شاعر در آخرين بيت، ض    . را شدت بخشيده است   

؛ آتش مي زنداين مصيبتهاست كه قلب انسان را از غصه « :كند اندوه خود را خلاصه مي
 .»باشدجاي داشته البته قلبي كه در آن اسلام و ايمان 

كـارگيري كلمـه     هتوان به آن اشاره نمود، ب       از نكات قابل توجهي كه در اين قطعه مي        
 آن بـراي بيـان      اسـتفاده از  صورت اضافة تـشبيهي اسـت كـه شـاعر در            به  » ثيِاب الذُّل «

وضعيت مردم جامعه بسيار موفق بوده است؛ چون لباس پوششي است كه تمام جسم را       
، كاملا رسا، بيان كرده كه ذلت و خواري،         »ذلُ«پوشاند و شاعر با اضافه نمودن آن به           مي
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او بـا   . اس آنـان را پوشـانده اسـت       آنان را چنان در خود فرو برده كه گويي همچون لب ـ          
ها اشاره مي كنـد    انواع ذلتها و خواريهبه صورت جمع در حقيقت ب »الوان«كارگيري  هب

ت مسلمانان را نيـز     كشد، حمي   و اين چنين در ضمن اينكه اوضاع وخيم را به تصوير مي           
 .سازد ور مي شعله

   قطعه اشاره نمـود، ابيـات     توان در اين      علاوه بر آن، از سوزناكترين تصاويري كه مي       
»مكَاهب تأَير لَو و... و ُأم با رو ي...  نِطِفْلةٍَوسكـْرُوهِ  ... مثِْلِ حْلِلم ا العِلْجهقُودو ي...« 

اند،  شاعر بيان نموده به همان اندازه كه بزرگان مسيحي در گمراهي خود فرو رفته .است
رونـد    ورزيهاي خود مي    يواني خود بوده و به دنبال طمع      همان مقدار نيز مطيع شهوات ح     

تپـد    از اينجاست كه ضمير شاعر مي     . كنند  اي را قرباني آن مي     و هر نفس با عزت و آزاده      
  .شود و قلبش از اندوه پاره پاره مي

خوانده است كه اين واژه در  »العِلج«مسيحيان را با اسم  »...يقُودها«ابوالبقاء در بيت 
ولـي در     است، و كنايه از درشـت و قـوي و تنومنـد             يا خر وحشي    معناي خر  اصل به 

در بيت آخر، شاعر، از اسلام و ايمان نام برده          . شود  اينجا بر كافران غير عرب اطلاق مي      
اش بر اين است كه انسان در يكي از دو گروه است؛ يا مسلمان اسـت و نبايـد                    و عقيده 

، يا غير مسلمان و كـافر كـه         برانگيزد غيرت او را     خواري بپذيرد، بلكه اين حوادث بايد     
اين امور غيراخلاقي، عادت زندگي آنان است و بايد با آنها به مبارزه برخاست و آنها را                 

  .ريشه كن كرد

رندي آن تصاوير غمبار را در قالب كلمات مناسب و جملات زيبا و ابيـات محكـم                 
 و سهم بـسزايي در      اش شده    گي قصيده باعث جاودان طوري كه آن تصاوير      ه، ب كردهبيان  

  .داشته استشهرت او 
 

   گيرينتيجه

توان چنين نتيجه گرفت كه بـه طـور            با توجه به بحث و بررسي قصيدة رندي، مي           
  : او داراي سه شاخه اصلي استةكلي قصيد
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  .عبرت گرفتن از تاريخ كه همچون آموزگاري ارزشمند و با تجربه است: الف
 .شهرهاي اندلس در دست دشمن و مصيبتهاي وارده بر مردم آنتصوير سقوط  :ب

 .رود دعوت به جهاد كه محور اصلي قصيده به شمار مي :ج

 وحشتناك نداشـته    ة آن حادث  ة اما گويا شاعر در قصيده چندان تمايلي به ابراز ريش            
  و كنـد   است؛ دليل آن يا اين است كه به تصوير كشيدن علل امر، دردي را درمـان نمـي                 

بايد به دنبال راه چاره بود، يا اينكه شاعر آنچنان غمگين و دلتنـگ اسـت كـه ديگـر در                     
وجودش قدرت گفتن مسائل سخت واقعه را ندارد، از اينرو شـاهديم كـه شـاعر، تمـام      

توانـد در     عوامل حادثه را مجازاً به روزگار نسبت داده است كه البته اين نوع مجـاز مـي                
او در قصيده فقط در يـك جـا بـه صـورت      .اشته باشدضمن خود، سرزنش به همراه د

اد االلهِ اِخـوانُ    «ضمني و غير مستقيم به علت اصلي واقعه اشاره نمـوده   و  »و أنَـْتُم يـا عبِـ
توان اين مـصرع را       تعصب را ريشه اصلي و دخيل در حادثه ذكر كرده است كه البته مي             

 دينـي محكمتـر از بـرادري    يبرادرة رابط  از آنجا كه-1به دو صورت ديگر تأويل كرد؛      
 در ميانتان تعصب ريشه دوانـده و تمـدن هشتـصد سـاله     نبايدنسبي و سببي است، پس      

 چرا شما به فرياد برادران ديني خود پاسـخ مثبـت نمـي دهيـد و                 -2ببرد  شما را از بين     
   .ايد آنان را فراموش كرده

دن مسلمانان و نيز باز يـافتن       رسد شاعر بيشتر به فكر راه چاره و متحد كر           به نظر مي  
 كه البته با بيان قطع پيوند اخوت در بين مسلمانان، ضعف دين             هعزّت از دست رفته بود    

رويانـده  و ايمان آنان را تا حدي آشكار مي سازد و اين امر بذر نااميدي را در دل شاعر                   
 .است

ده، سـپس    اين قصيده را با حكمتهاي زيبا و سـاده آغـاز كـر             ،به طور خلاصه، شاعر   
 رثاي ممالك از بين رفته، به ياد اندلس افتاده و شـروع بـه شـمردن شـهرهاي آن                    ضمن

ار داده و   نموده و سپس مسلمانان و مخصوصا مسلمانان شمال آفريقا را مورد خطاب قر            
رنـگ دينـي در قـصيده بيـشتر      :همچنين مـي تـوان گفـت    .تاز آنان كمك خواسته اس

  .استهاي قصيده قابل لمس  انه شاعر در واژهگر است و سوزش عميق و صادق جلوه
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  :توان چنين گفت  در مورد اين قصيده در يك جمله مي  
قصيده نونية رندي همچون دسته گلي است كه شاعر آنها را بـا دقـت، بـه صـورت                   

 .زيبا چيده و منظم كرده است

   
 ها شتياددا

هـاي صـنهاجه در مغـرب، نـشأت         اين دولت در اصل از قبيلـة لَمتُونـه از بربر          : مرابطان -1
وجه نامگذاري آنان به مرابطان اين است كه يكي از افراد اين قبيله به نـام يحيـي بـن                    . گيرد  مي

ابراهيم، اسلام آورد و فقيهي به نام عبداالله بن ياسين را جهـت آمـوزش قـرآن و احكـام دينـي                      
االله سست نگرديـد، بلكـه   با مرگ يحيي، مردم از گرد فقيه پراكنده شدند، ولي عبد .دعوت كرد

گروهي از اين قبيله را در جزيرة سنگال گرد آورد و برايشان رباطي جهت عبـادت و ارشـاد و                    
آموزش فنون رزمي ساخت و از آن زمان به مرابطان موسوم شدند، همچنـين از آنجـا كـه ايـن                     

أدبـاء العـرب    ،ي البستان:رك( .قبيله عادت داشتند روبند بر چهره زنند به ملثّمان معروف بودند
3/25-26(  

  .بخوردرا انسان نبايد فريب زندگي خوش  :انسان العيش بطيب يغَرَّ فلا  -2

او را : سـاءته  .آنچه به گردش زمان و نوبت از يكي بـه ديگـري برسـد     جِ دولت، :دول -3
  .ناراحت كرد

 .اين دنيا :الدار هذه -4

 ج :خُرصـان  .شمـشيرها  :مـشرفيات  .د، نبريـد كنـد ش ـ  :نبَت .زره :سابغة .درد مي :يمزّق-5
 .ها ، نيزه خُرص

سيف بن ذي يزن، امير معروف يمـن كـه    :ابن ذي يزن .شود از نيام كشيده مي :ينتضي  -6
 .) فارسـي المعارف ةريدا( .به ياري خسرو انوشيروان دست حبشيان را از آن سرزمين كوتاه كرد

كـه بـه بزرگـي و شـكوه شـهرت       )يمن(اي در صنعاء  قصر و قلعه :غُمدان .نيام شمشير :الغِمد
مقر سـيف بـن ذي يـزن بـوده      )م570ح (داشته است و در زمان تسخير يمن به دست ايرانيان 

 ) فارسيالمعارفةريدا :رك( .است

  .جِ تاج :تيجان .جِ إكليل، تاج كوچك :أكاليل .تاجداران :ذوالتيجان -7
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نبي معاصر بود و  كه گويند با هود اي قوم عاد انهپادشاه افس :شداد .آن را ساخت :شاده -8
داد، باغ و كـاخي بـا شـكوه           كرد و وعدة بهشت مي      چون هود او و قومش را به خدا دعوت مي         

نـام   :اِرم)  فارسيالمعارفةريدا :رك. (ساخت، ولي پيش از آن كه وارد آن كاخ گردد هلاك شد
 .فرهنـگ فارسـي اعـلام    .) زميني ساختباغي كه شداد فرمانرواي يمن آن را به عنوان بهشت

  .بنيادگذار دولت ساساني و جد اردشير بابكان :ساسان. آن را اداره كرد :ساسه(

كـه ثـروت    )ع(شخصي از معاصران حضرت موسـي  :قارون .دست آورد هآن را ب :حازه -9
ين هاي خداوند با كـسانش در زم ـ        بيش از اندازه داشت ولي به علت سرپيچي از پذيرش فرمان          

از قبايل قديم عرب ساكن ميان حضرموت و عمان، كه دعـوت هـود پيـامبر را     :عاد .فرو رفت
 ).فرهنگ فارسي اعلام( .براي پرستش خداي يگانه نپذيرفتند و بر اثر باد و توفان از ميان رفتند

ل جد تمام قباي  (بنا به روايات عرب، جد قبايل عربستان جنوبي يا يمني در برابر عدنان              : قحطان
  ) فارسيالمعارفةريدا( .)عربستان شمالي

10- نابود شدند: قَضَوا .مرگ :له أمرلامرد. 

  .آلود خواب :وسنان .رؤيا :الطيف خيال -11

بـا او پيكـار    :قاتله. روزگار به داريوش پشت كرد :دارالزمان علي دارا. داريوش :دارا  -12
 .و را در برابر مرگ پناه ندادايوان مدائن ا :إيوان آواهما  .قصد كرد :أَم .كرد

، پسر و جانشين )پيش از م 932حدود   -927حدود (شاه و پيامبر يهود  :سليمان  -13
  )فرهنگ فارسي اعلام( .داوود

 .غمي كه خـوردن آن انـدوه را دور كنـد    دلداري، تسلّي، تسكين، داروي بي :سلوان  -14
  )نامه لغت(

توان در برابـرش   بلايي بر جزيرة اندلس وارد شد كه نمي  :له  أمر لاعزاءالجزيرةدهي  -15
نـام   :ثَهـلان  .فـرو ريخـت   : انهـد  .كوهي نزديك مدينه :أحد .فرود آمد، افتاد :هوي .صبر كرد

  .كوهي در نجد
 .، كشور، سرزمينقطرجِ  :أقطار .دچار بلا شد :ارتزأت -16

  .مي شهرهاي اندلس است نام اسلا:و جيان قرطبه ،شاطبه، مرسيه، بلنسيه -18و  17
  .گردش، مجازاً به معناي گردشگاه :نُزهةجِ  :نُزَه .اشبيليه، نام شهري در اندلس: حمص -19
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 .ها جِ قاعده، مراكز، پايتخت :قواعد -20

  .عاشق شيدا :هيمان .يار و همدم :إلف .دين اسلام : البيضاءالحنيفية -21

  .ستويران شده است، خالي مانده ا: أقفرت -22
زنگ بزرگي كـه در كليـسا    :جِ ناقوس: نواقيس .پرستشگاهِ ترسايان :كنيسة جِ: كنائس -23

  .چوبي است كه ترسايان در زناربندند :جِ صليب :صلبان. كنند نصب مي

 :جِ عـود  :عيـدان  .نمـاز، كنايـه از مـساجد    جاي ايستادن پيش: جِ محراب: المحاريب -24
  .چوب

 .بيدار :ظانيق .خواب، چرت: سنِة -25

أبعـد    .اشـبيليه  :حمص .وطنش او را دلخوش كرده است :يلهيه موطنُِه .شادمان :مرِح -26
استفهام انكاري، آيا هيچ شهري در زيبايي ودلربايي بـه پـاي اشـبيليه              : أوطانُ المرءحمص تغّر   

 رسد؟  مي

پيـشين را از  هـاي   اين مصيبت، مـصيبت  :گويد شاعر مي .به فراموشي انداخت :أنست -27
  .يادها برد وتا روزگار باقي است اين مصيبت از يادها نخواهد رفت

 .جِ عقاب :عقبان .هميدان مسابق :مجال السبق .لاغر :ةضامر اسبان اصيل  :عتاق الخيل -28

  .آتش: جِ نار :نيران  .غبار ميدان جنگ :ظلام النقع .تيز :مرهفة -29

در نـاز و نعمـت و    )در قـاره افريقـا  ( آن سـوي دريـا   در :دعـة راتعين وراء البحر في  -30
  .كنند آسايش زندگي مي

كاروانيان، داسـتان  : فقد سري بحديث القوم ركبان .جِ راكب، سواران، كاروانيان :ركبان -31
 . و خواري مسلمانان اندلس را پراكنده ساختند شكست

هـيچ انـساني    :ما يهتزّ إنسانف .كنند در خواست ياري مي :يستغيث. بارها :ةمركم  :كم -32
   .خيزد خورد، كنايه از اين كه هيچ مسلماني براي ياري بر نمي تكان نمي

 .جدايي تفرقه، :التقاطع -33

  .هاي ظلم ستيز انسان الطبع، هاي شريف ومنيع انسان :نفوس أبيات -34

  .جِ عبد، بندگان :عبدان .دگرگون كرد :أحال -36و 35
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اضـافة    هـاي خـواري،   جامـه  :ثياب الذلّ. حيران، سرگشتگان و فروماندگانجِ : حياري -37
  .در فراگيري به جامه تشبيه كرده است  خواري را تشبيهي،

ديدي وحشت    شدند مي   اگر گريه آنان را هنگامي كه در بازار برده فروشان فروخته مي            -38
 .گرفت كردي و اندوه فراوان سراپاي وجودت را فرا مي مي

  .ميانشان جدايي افتاد :حيِل بينهما  -39
  .بسا كودكي مانند آفتاب در زيبايي و خوشرويي: مثل حسن الشمس طفلة و  -40

 از روي اجبار : هةمكر .كار ناپسند :المكروه  .برد كافر او را مي :يقودها العلج -41

 .دلشكستگي، اندوه، افسردگي :كَمد -42

  
   و مĤخذمنابع

  .قرآن كريم -1

  .نهج البلاغه -2
 اروپـا، تهـران،    در   مـسلمين  حكومـت  تـاريخ ،   انـدلس  )هـ ـ1340 (آيتي، محمدابراهيم،  -3

 .انتشارات دانشگاه تهران

 .تا عصر الانبعاث، المجلد الثالث، بيروت، دارالجيل، بيادباء العرب في البستاني، بطرس،  -4

، تونس، مركز النـشر  ة الاندلسحياة الشعر في نهاي ،)م2001 (، حسناء،الطرابلس بوزويتة  -5
 .الجامعي

 .تاريخ ادبيات عرب، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، )هـ1377(بهروز، اكبر،  -6

، الطبعة الثالثـة ، الجاهليةادب العرب في عصر  )م1987 / هـ،1417 (الحاج حسن، حسين، -7
 . للدراسات والنشر و التوزيعالمؤسسة الجامعيةبيروت، 

 .تا معجم البلدان، بيروت، دارصادر، بي ،اقوتالحموي، ي -8

 .لغت نامه ،دهخدا، علي اكبر -9

، دمشق، الطبعة الاولي في الادب الاندلسي، ،)م2000 / هـ1421 (رضوان الدايه، محمد، -10
  .دارالفكر

الطبعـة  الانـدلس،   شـاعررثاء  ، ابوالبقاء الرندي،)م1976/هـ1392 (الدايه، محمد، رضوان -11
 . الرسالةةموسس بيروت، ،الاولي
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  .، بيروت، دارالعلم للملايينالطبعة الثامنةالاعلام،  ،)م1989 ( ،الزركلي، خيرالدين  -12

الجمهوريـة  السعيد، محمد مجيد، الشعر في عهـد المـرابطين و الموحـدين بالانـدلس،                -13
 .تا ، دار الرشيد، بيالعراقية

، الطبعـة الـسادسة  ، موضـوعاته وفنونـه   ،يالادب الاندلـس ، )م1986(، مصطفي، الشكعة -14
  .بيروت، دار العلم للملايين

فرهنـگ فارسـي اعـلام، تهـران،        ،  )ش1383( ،صدري افـشار، غلامحـسين و ديگـران        -15
 .فرهنگ معاصر

الطبعـة الثالثـة،    ،  عصر الدول و الامارات، الانـدلس      ،الادب العربي  ضيف، شوقي، تاريخ   -16
  .تا ، دار المعارف، بيالقاهرة
  . ، تهران، اسلاميه)فارسي -عربي(فرهنگ نوين ، )ش1354( ،طباطبايي، سيد مصطفي -17

 .تا ، بيدار النهضة العربية، بيروت، عتيق، عبدالعزيز، الادب العربي في الاندلس -18

 .فرهنگ فارسي، چاپ نهم، تهران، اميركبير، )ش1375(،عميد، حسن -19

دار اسـكندريه،  ،  الاندلسي في عـصر الموحـدين  الشعر، )م1991(عيسي، فوزي سعيد،     -20
 .المعرفة الجامعية

بيـروت، دار    ، الجزء الخامس،  الطبعة الثانية ،  تاريخ الادب العربي  ،  )م1985(فروخ، عمر،    -21
 .العلم للملايين

بيـروت، دار    ، الجزءالسادس، الطبعة الثانية  ،تاريخ الادب العربي  ،  )م1992(فروخ، عمر،    -22
 .ينالعلم للملاي

، تهـران، مؤسـسة انتـشارات    رةالمعـارف فارسـي  يدا، مصاحب، غلامحـسين و ديگـران    -23
 .كليننفرا

اول، تهران، فرهنگ انقلاب    جمع مكسر، چاپ     ،)ش1362( ،معصومي گيوي، جهانگير   -24
 .اسلامي

، چـاپ بيـست و يكـم، بيـروت،          اللغة والأعـلام  المنجد في   ،  )م1986( ،معلوف، لويس  -25
 .دارالشرق

 .فرهنگ فارسي، چاپ ششم، تهران، اميركبير، )ش1363( ،معين، محمد -26
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نفـح الطيـب مـن غـصن الانـدلس      ، )م1998/ هـ ـ1408( المقري، احمـد بـن محمـد،    -27
 .حققه احسان عباس، المجلد الرابع، بيروت، دار صادر/الرطيب

فجرالأنـدلس سـپيده دم در انـدلس، ترجمـه محمدرضـا            ،  )هـ ـ1373( مونس، حسين،  -28
 .يخي، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضويش

 .، لبنان ـ طرابلسالطبعة الاولياحلي الكلام،  ،)م1988(آميل،  ناصيف، -29

 .تا ، بيوزارة المعارفالادب و النصوص، قطر،  وغزلان، سيد سعيد، -30

، مــصر، الخلافــةالأدب الأندلــسي مــن الفــتح إلــي ســقوط ، )م1979(هيكــل، احمــد،  -31
 .دارالمعارف


